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اي  هاي زماني و اطلاعاتي و روابط حرفه ، محدوديت هاي غيرمنتظره و ناآشنا بسياري از مديران عامل از نقش
  ، اغلب در كار خود سردرگم مي شوندزمان كافيعدم وجود اطلاعات ناقص و بدليل وجود  و خورند شده خود جا مي گرگوند

و اند ها آورده شده ام در برابر آنهاي شناسايي زمان اقد جا هفت شگفتي رايج و پيش روي مديران عامل جديد و راه در اين
گ و رهبران اين مسائل را آگاه و به آن اشراف داشته باشند تا در كار برنامه ياز است تا مديران سازمانهاي كوچك و بزرن

ريزي ، سازماندهي ، كنترل و ارتباطات كه وظايف اصلي آنهاست استفاده تا سازمان را از نظر كمييت و كييفيت به نقاط 
  ./ بالاتري از قله بي انتهاي موفقييت برسانند  

  
 .1  : شركت عدم توانايي اداره

وكاري عمده را بر عهده داشته يا رييس كل  ري از مديران قبل از تصدي شغل مديرعاملي، مسئوليت كسببسيا
اما . ها براي مديريت بر كل سازمان مهارت دارند گيري از فرصت وكار و بهره ها در اداره كسب آن. اند عمليات بوده

  . چكي از اين شغل استوكار تنها بخش كو يابد، اداره كسب سرعت درمي مديرعامل جديد به
كنيد تا آخر عمر  فكر مي. هاي زندگيتان است انتصاب شما به مقام مديرعاملي يكي از غرورانگيزترين لحظه

چند ماه بعد، تقويم شما پر است از قرار  ، واقع هم دنبال انجام آن هستيد بهوكار را اداره كنيد و  كاري بايد اين كسب
اير صاحبنظران مختلف با كارشناسان ، سو جلساتي گوناگون هاي  مصاحبه با رسانه، مختلف ملاقات با تحليلگران 

  .آيد غير از خودتان هم كسي از حرفش كوتاه نمي  به، كه سياستمدارانسازمان و 
كه مديرعامل  قبل از آن. تنها تحت فشار بيروني هستيد بلكه حجم توقعات داخلي هم زياد شده است نه 

شناسيد و با مشتريان رودررو سخن  كنيد، كاركنان خود را مي  بود كه از همه واحدها بازديد ميشويد، افتخارتان آن
كارها را حتي در محدوده قبلي خود هم  يك از اين اما اكنون هيچ. وكار را در دست داريد گوييد و كاملاً نبض كسب مي
از شر اين احساس خلاص شويد كه تماس روزانه خود با توانيد  نمي. توانيد انجام دهيد، بقيه جاها كه جاي خود دارند نمي

  .سازد ناپذير از تخصص اصليتان هم اوضاع را بدتر مي گسست اجتناب. دهيد كارهاي روزانه شركتتان را از دست مي
. بازد شدت رنگ مي شدن تقاضاها از مديرعامل جديد، راحتي و آشنايي او هم با عمليات داخلي به با انباشته

تقريباً همه مديران عامل جديد به تكاپوي مديريت بر . كند زده مي  و شدت تقاضاهاي داخلي بسياري را شگفتحجم زياد
حقان  هاي صنعت، سياستمداران و ساير ذي مديره، گروه داران، تحليلگرها، اعضاي هيات اتلاف وقت در جلسات با سهام

تلاش دارد به نحوه عمل شركت جديد خود پي ببرد، اما مديري شود  خدمت گرفته مي مديرعاملي كه از بيرون به. افتند مي
او ناگزير به . حقان داخلي دارد كه از داخل ارتقا يافته هم تلاش سختي براي جداسازي خود از عمليات و آموختن حوزه ذي

. بندي مجدد روابط قديمي بود يادگيري ابزارهاي جديد مديريت و ايجاد روابط جديد در عين چهارچوب
حقان تا چه حد دشوار است، متوجه اين نكته هم با  فهمد حضور در جلسات ذي كه مديرعامل مي پس از اين

هايش را واگذار كند و اين مسئله نه فقط شامل عمليات شركت، بلكه  شود كه بايد بسياري از مسئوليت شگفتي زياد مي
تواند همه  كس نمي بديهي است هيچ. مه نظارت كندتواند بر كار ه مديرعامل نمي. شود آگاهي از جريان امور هم مي

ممكن است مديرعامل جديد در . اي صد ساعت هم كار كند هاي يك شركت را كنترل كند، حتي اگر هفته جوانب فعاليت
دنبال چه هستند و چرا بسياري از  تواند بفهمد زيردستانش به كار داشته باشد، اما نمي ابتداي كار تمايل زيادي به اين

ها نظير استخدام، اخراج، ارتقا و پرداخت حقوق، مديرعامل جديد  مسلماً در بسياري از تصميم. اند مديران تغيير كرده
.......  
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در عمل، . تر هستند ها در دست كساني است كه به عمليات نزديك زند، اما ضرورتاً بسياري از اين تصميم حرف آخر را مي
  .نسبت شغل قبلي خود دارد عمليات بهتري از  مديرعامل اغلب اطلاعات كم

تواند شخصاً در  هر چند مديرعامل مسئول عمليات موفق شركت است، اما ديگر نميحقيقت اين است كه 
  .هايي حضور داشته باشد كه براي اداره يك سازمان بزرگ و پيچيده لازم هستند تمام تصميم

تبيين و انتقال يك : يابد زار غيرمستقيم چرخش ميترين تاثيرگذاري مديرعامل از ابزار مستقيم به اب  بيش
ه استراتژي روشن و ساده دهي و  سازي و پاداش سازي ساختارها و فرايندهايي مستحكم براي هدايت، آگاه فهم؛ نهادي

انتخاب و هدايت تيم مديريت ارشد براي مشاركت در بار سنگين مسئوليت . گذاري و تنظيم ضرباهنگ سازمان ارزش
  .ركت هم بسيار اهميت دارداداره ش

ن

  
 .2   : دارد دستور دادن هزينه

، هر مديرعاملي كه تلاش كند   با وجود اين. بحساب مي آيدسازمان يك ، قدرتمندترين فرد  شك مديرعامل بي
دستوردادن .  ، بهاي گزافي خواهد پرداخت جانبه دستورها يا رد پيشنهادها استفاده كند از اين قدرت براي صدور يك

تواند  انتقاد از يك مدير ارشد مي.  تواند موجب برانگيختن خشم و حالت تدافعي در ميان همكاران و زيردستان شود مي
دادن به  از حد براي شكل انگيزگي و از دست دادن روحيه اطرافيانش هم شده و دخالت بيش ، موجب بي علاوه بر خود وي

  .  ، نامناسب يا ناكافي هستند  ساير فرايندهاي موجودريزي استراتژيك و دهد برنامه يك پيشنهاد نشان مي
اشتياق آن را تصويب  كه وي با  ، مگر اين دست مديرعامل برسد نبايد هيچ پيشنهادي براي تصويب نهايي به

 انگيز احتمالي را پيرامون موضوع بررسي و رفع كرده و تنها مدخل بايد هر گونه مسئله بحث ، افراد ذي قبل از آن.  كند
  .  پيشنهادهاي كاملاً مهم را براي پشتيباني و بازخورد به مديرعامل عرضه كنند

، انرژي  دهد ، مديرعامل دقيقاً قدرت واقعي خود را كاهش مي كه با اعمال قدرت براي دستوردادن شگفت آن
  . سازد دهد و پيشرفت را كند مي خود و سازمانش را هدر مي

كار را بدون  ، بايد بسيار محتاط و مواظب باشد و اين كند ال قدرت ميطور مستقيم اعم وقتي مديرعامل به
طور غيرمستقيم و از طريق  ، به معمولاً بهترين راه اعمال قدرت.  اي براي اقدام در ذهن صورت ندهد داشتن برنامه

مل را قادر شدن با رفتار مناسب مديرعا چنين فرايندهايي در صورت همراه. ستاشده  فرايندهاي منظم و حساب
  .سوي آن رهنمون سازد خواهد شركت را به هايي موثر و هماهنگ با مقصدي اتخاذ كند كه مي سازند تصميم مي

، از او خواسته  بلافاصله پس از انتصاب.  يكي از مديران عامل جديد براي فهم اين مسئله بهاي گزافي پرداخت
ساله يك مدير بخش و  آن برنامه حاصل كار يك.  ديد تصويب كندشد برنامه تبليغات بازاريابي را براي عرضه محصولي ج

، مواد ترويجي را تدارك ديده بودند، برنامه فروش و توزيع را  ها برنامه تبليغات را تدوين كرده بودند آن.  تيمش بود
، تصويب مديرعامل  ودتنها چيزي كه مانده ب.  هاي افراد درگير در برنامه را مشخص كرده بودند نوشته بودند و مسئوليت

  . ديدند كار را تشريفاتي مي جديد بود و اغلب مديران اين
شده و بايد سريعاً تحولي » بيات«كرد برنامه تبليغاتي شركت  او احساس مي. اما نظر مديرعامل چيز ديگري بود

ي را به حال تعليق درآورد تا او برنامه تبليغات. خدمت گرفتن يك آژانس تبليغاتي جديد  يعني به در آن صورت داد و اين
اما .  اي جدي از تغييرات موردنظرش باشد يك برنامه جديد تدوين شود و اين تصميمي بود كه وي اميد داشت نشانه

  . كند كار علايم قدرتمند ديگري هم صادر مي متوجه نبود با اين
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 با درخواست ملاقات مديراني پر شد زودي تقويم كاري مديرعامل به. وباد پخش شد سرعت برق خبر اين دستور به
، برخي  اي خود را كسب كنند هاي سرمايه خواستند موافقت با هزينه برخي مي.  هاي خود بودند دنبال تصويب برنامه كه به

.  اي مثل ميزباني يك كنفرانس مشتري بودند پاافتاده دنبال موضوعات پيش دنبال نيروي انساني بودند و بعضي هم به به
خواستند قبل از هر كاري موضوع را با او در  ، لذا مي  اعتماد به فهم خود از توقعات مديرعامل را از دست داده بودندها آن

  . گيري در سازمان قفل كرد ، تصميم تقويم كاري مديرعامل برايش دردسر شده بود و در نهايت.  ميان گذارند
، احساس  عنوان كسي كه تازه وارد شركت شده بود به.   نبودجاي خود آگاه براي مدتي او از هزينه زياد رويكرد بي

اي  او به هر جلسه.  اكنون وي در محوريت هر گونه اقدامي قرار داشت.  ها داشت خوبي از حضور خود در همه بحث
ا وقتي به ام.  كرد ، نگاه مي اي كه اميدوار به هدايت شركت در مسير آن بود گيري تازه عنوان فرصتي براي بيان جهت به

با خبر يافتن كاري تازه ) كرد شدت در كارش دخالت مي كه مديرعامل به(تاثير اعمال خود پي برد كه يكي از مديران بخش 
، تاثير زيادي بر  جز برنامه تبليغاتي او كسي بود كه به.  مديرعامل دچار شوك شد.  و قصد ترك شركت نزدش آمد

،  چه مديرعامل غافل از آن بود آن.   بازاريابي و جامعيت آن گذاشته بودواسطه ساير عناصر برنامه مديرعامل به
هر چه مديرعامل تلاش كرد وي را به تغيير .  نفس و اقتدار آن مدير نزد همكاران و زيردستانش بود تضعيف اعتمادبه

چار بود كه عزمش براي رفتن نفس د به اعتماد چنان به عدم او آن.  اي نداشت ، فايده عقيده و ادامه همكاري ترغيب كند
  . ها بود تر از اين حرف جدي

.  ، تمام مديران ارشدش را براي جلسه هفته بعد فراخواند صدا درآمده بود  مديرعامل كه زنگ خطر برايش به
رد صراحت اذعان ك به.  خواهد اقتدارشان را تضعيف كند وجه نمي هيچ ها اعتماد كامل داشته و به ، گفت به آن طي جلسه

 وضوح بيان نكرده بود ويژه چون هنوز استراتژي جديد خود را براي شركت به ، به در تعليق برنامه بازاريابي عجله كرده است
كار در مرحله انجام است و انتظار  ، مشخص و تاكيد كرد اين ها خواستار تحولات استراتژيك بود هايي را كه در آن او حوزه. 

عهده  هايي را كه كاملاً به خواست با وي مشورت شود و آن او موضوعاتي را كه مي.  ندسهم خود كمك كن دارد همه به
 ريزي برنامه(يك گروه موظف براي بررسي برخي از فرايندهاي اساسي شركت .  روشني تعيين كرد ، به گذاشت مديرانش مي

ايجاد كرد تا از )  بي و استخدام كاركنان كليدي، تدوين برنامه بازاريا ، عرضه محصول جديد كرد ، ارزيابي عمل ريزي ، بودجه
شدت صرف حصول اطمينان از شفافيت  ، سال بعد را به آخر دست.  اطلاع زودهنگام خود از مسائل مطمئن شود

ما از اين مسئله بدان علت اطلاع داريم كه وي . ( ويژه تيم مديريت ارشد كرد انداز و دستوركار خود نزد كاركنان و به چشم
  ) .، ارتباط خود را با ما قطع نكرد كنندگان دوره پس از اتمام دوره چون ساير شركت  همنيز

هاي مختلف سازماني  جانبه در مورد تصميمي دقيق كه از صافي آن مديرعامل نتيجه گرفت اعمال قدرت يك
مل در قضاوت راجع به ، شاخص كليدي براي اين مديرعا ، از آن پس در عمل.  منطقي و درست نيست ، عبور كرده است

نياز به .  كند شده به خود را تاييد مي ، اين بود كه تا چه حد مشتاقانه تصميم احاله سلامت فرايندهاي مديريتي شركت
تواند ناشي از چيزي باشد كه  چنين مي هم.  تر است اي محكم از وجود يك نقصان سازماني گسترده اعمال قدرت نشانه

ممكن است بيانگر قصور خود مديرعامل در انتقال اصول استراتژي و عمليات :  ر استاعتراف به آن بسيار دشوا
با فرض ) مثل تملكي بزرگ(، شرايطي وجود دارد كه انجام يك تصميم استراتژيك مهم  يقين قطع.  مدنظرش باشد

طور كه مديرعامل  ماناما ه.  تري از صدور دستور داشته باشد تواند زيان بيش ، مي خطابودن آن از نظر مديرعامل
  . تعويق انداخت شود به ، موضوعاتي از قبيل اصلاح برنامه تبليغي را مي موردبحث اذعان كرد
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.  چيزي از نظر وي پذيرفتني است نمايي كرده و به سازمان نشان دهد چه شايد لازم باشد مديرعامل جديد قدرت
هاي  دنبال شيوه ، مديرعامل بايد به در عوض.  كار است نجام اينندرت بهترين راه براي ا اما دادن دستور مستقيم به

، در يك جلسه  طور مثال به.  گيري باشد دخالت دادن مديران ارشد و افزودن بر سطح توافق بر سر معيارهاي تصميم
ر كار نمايان ساخته هاي خود را با تعيين دستو ها و دغدغه تواند اولويت ، مديرعامل مي چندان رسمي خارج از محيط كار نه

يك مديرعامل جديد بايد مشتاق تقسيم قدرت و .  ها را بدهد ، به تيم خود فرصت مشاركت و پذيرش آن و در عين حال
قدرتمندترين مديرعامل كسي است كه قدرت اطرافيانش را بسط .  هاي مهم باشد اعتماد به ديگران براي اتخاذ تصميم

  . دهد
  

   :هاي موجود بسيار دشوار است يان آگاهي از رخدادها و جر.3
خطا  ، بازهم به تواند بر همه جوانب شركت نظارت داشته باشد فهمد نمي حتي وقتي هم كه مديرعامل مي

، اما  ، مديرعامل غرق در اطلاعات است طور مسلم به.  تواند همه چيزهايي را كه لازم دارد بداند كند مي فرض مي
 كند رسد از صافي عبور مي همه اطلاعاتي كه به صدر سازمان مي.  انگيزي كمياب هستند تطرز شگف اتكا به اطلاعات قابل

، دريافت اطلاعات  دليل تغيير روابط به.  گيرد كار بعضي اوقات با نيت خير و برخي اوقات هم با غرض صورت مي اين. 
وخطوط را  هايي كه خط آن(سابق همكاران و زيردستان .  تر است  هنگام انتصاب حتي از اين هم سخت مناسب به

كه قبلاً مجراي غيررسمي اطلاعات را ) افتد دانند در سطح سازمان چه اتفاقي مي هايي كه واقعاً مي شناسند و آن مي
، اكنون از دادن  هايي هم كه با مديرعامل بسيار صميمي بودند حتي آن.  گيرند ، اكنون جبهه مي دادند تشكيل مي

، افراد اطلاعات  تواند تاثير زيادي بر زندگي كاري همه داشته باشد ، چون مديرعامل مي علاوه به.  رندخبرهاي بد واهمه دا
  . كنند دريافتي مديرعامل را تحريف مي

با ادامه عدم تحقق درآمدها و . كرد ضعيف بود مشترك با عمل گذار  يك سرمايه وشريك پنجاه مديرعامليك 
هاي متعدد با  كرد ضعيف از طريق انجام بررسي امل مذكور تلاش كرد درك بهتري از عمل، مديرع ها تداوم افزايش هزينه

بخش جاي تعجب  ها در مورد نتايج نارضايت توضيحات آن.  دست آورد گذاري مشترك به همكاري مديران اصلي سرمايه
تواند فقط با  يش مشخص شد نميوقتي برا.  گذاري انداختند ها تقصير را مستقيماً به گردن شريك سرمايه آن:  نداشت

طور  گذاري رو آورد كه به ، به مديران ارشد شريك سرمايه خواستن اطلاعات از مديران به واقعيت موجود پي ببرد
.  هاي افراد مديرعامل فرق داشت ها از اوضاع با گفته درك آن.  گذاري مشترك نبودند مستقيم درگير عمليات سرمايه

، مديرعامل فهميد عامل اصلي  در آخر.  گذاري مشترك ارائه كردند  در مورد عمليات سرمايهاي ها نظرات سازنده آن
، شركت وي  در نهايت.  گذاري مشترك است درباره اهداف سرمايه) از سوي هر دو طرف(، نبود شفافيت و درك  مشكلات

  . گذاري بيرون كشيد با قبول زيان پاي خود را از آن سرمايه
از .  كند توان فهميد آن مديرعامل احساس نكرد تيمش با قصد بد اطلاعات را از او پنهان مي ميبا مرور گذشته 

ديگراني هم كه از .  ويژه در برابر رهبرانشان دارند ، او تصور كرد افرادش يك غريزه طبيعي براي حفاظت از خود به يك نظر
طور طبيعي تشخيص مشكل  ، به چنين هم.  ، از ترس اخراج توسط مديرعامل حرفي نزدند بودن مسئله اطلاع داشتند جدي

، زيرا اين مشكلات نه از جزئيات عملياتي، بلكه از اهداف نامشخص و متعارضي بودند  براي مديران عملياتي دشوار بود
....  
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وجوي  ترين شگفتي ناگزيربودن از جست ، بزرگ املبراي مديرع.  ها شكل گرفته بود گذاري مشترك بر پايه آن كه سرمايه
  .  ، زيرا كسب تصويري روشن از طريق افراد خودش بسيار دشوار بود بازخورد بيروني براي ارزيابي بهتر از اوضاع بود

كه ممكن است (اعتماد اطلاعاتي بدون تضعيف زيردستان مستقيم  ، يافتن منابع قابل براي يك مديرعامل
اما محيط غيررسمي موانع ارتباطي را كاهش داده و فرصتي براي .  چالش بسيار ظريفي است) اند  شده ر زدهتصور كنند دو
ل جلسات  از طريق بازديد از واحدهاي اجرايي و تشكي و ياسازد ها فراهم مي ها و نظرات كاركنان تمام بخش شنيدن ايده

  .يافت دست مي توان اولي   دستنسب عمومي به اطلاعات به
رغم  علي) از كاركنان اجرايي(كار بر اهميت تداوم كسب اطلاعات از اعماق سازمان  بسياري از مديران عامل تازه

، مديرعامل يك شركت تكنولوژي پيشرفته بدون توجه  طور مثال به.  دلخوري مديران مياني از اين رويكرد تاكيد داشتند
،  راجعه كرده و با پرسش مستقيم از افراد دخيل در مورد پيشرفت كارتر م مراتب به كاركنان چندين لايه پايين به سلسله

گفت اين بازديدهاي غيرمترقبه را  ها نمي او به مديران ارشد ناظر بر پروژه.  پرداخت هاي فني مي به تعيين وضعيت پروژه
ماس مستقيم با زيردستان  هر گونه ترغيب از سوي مديران ارشد براي اجتناب از ت ودهد براي ارزيابي اوضاع صورت مي

طور منظم صورت گيرند و  ها وقتي كارساز است كه به نوع تماسالبته اين  دانست ها را علامتي هشداردهنده مي آن
  . تلقي نشوند و صراحت كاركنان موجب گرفتاريشان نشود» اي بزرگ حادثه«

وگو با ساير  ، گفت  از طريق تماس با مشتريانطور مثال، به(شود از منابع بيروني  اطلاعات غيرمغرضانه را ميدريافت 
  .  كسب كرد) هاي صنعتي مديران عامل و عضويت در انجمن

  
   همواره در حال ارسال پيام هستيد.4

چيزي كه عموماً به آن توجه .  گيرد داند اعمال او مورد دقت افراد شركت قرار مي مديرعامل جديد معمولاً مي
ها و  حرف.  شود بين بوده و تفسير مي زير ذره) چه در داخل سازمان يا در بيرون آن (ي شود آن است كه هر حركت و نمي

تعبير  ها هم سوء شود و بعضي وقت نمايي مي فوراً پخش شده و بزرگ)  هر چند جزئي يا بدون قصد قبلي (رفتار او 
  .  شود مي

ها و  ته و تجارب مديرعامل فرضيهافراد بر اساس گذش.  اولين پيام بزرگ در خود انتصاب مديرعامل است
 وقتي مديرعامل جديد كار خود را  ،يابد سرعت اهميت زيادي مي اين تصوير اوليه به.  كنند انتظاراتي را براي خود ايجاد مي

به سازد  ، زيرا خطر آن وجود دارد كه هر ايده خامي كه مطرح مي هاي رويايي بپردازد تواند به گفتمان ، ديگر نمي شروع كرد
حتي يك پرسش .  تواند تحريف شود ميكروفون مديرعامل هميشه روشن است و پيام او مي.  اي خوب تعبير شود ايده

   .نفس تعبير شود تواند به نداشتن اعتمادبه نپخته هم مي
، وقتي اثر تصاعدي  صورت در اين.  كند سرعت بياموزد چه علايمي ارسال مي بنابراين، مديرعامل جديد بايد به

خواهد  هايي را كه مي هاي ناخواسته را به حداقل رسانده و تاثير پيام ، قادر خواهد بود پيام گفتار و كردار خود را درك كرد
  .  ، حداكثر سازد ارسال كند

.  گاه آسان نبوده است حقان داخلي و بيروني در عين حفظ صداقت و وحدت در پيام، هيچ كردن ذي وظيفه اداره
 مديرعامل جديد آن است كه همواره مراقب باشد نحوه اقدام و شيوه ارتباطي وي توسط مخاطبان درس مهم براي يك

ممكن است مديري نتواند از تاثير منفي پيام خود بر يك گروه يا گروه ديگر اجتناب .  متفاوتي تعبير و تفسير خواهد شد
  .  حداقل برساندها را به تواند آسيب بندي دقيق پيام خود مي ، اما با چهارچوب كند
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پيامي ساده و شفاف .  هاي خود بكوشد ، مديرعامل بايد تا حد ممكن براي وحدت و هماهنگي در پيام آخر دست
هاي ارتباطي شغلش  ، بهترين شيوه براي يك مديرعامل تازه در غلبه بر چالش كرات تكرار و نشان داده شده است كه به
  .است

  
  :شما رييس نيستيد. 5

.  اند كه قدرتشان بالاترين است كنند بالاخره به مقامي رسيده  بسياري از مديران عامل جديد تصور مي، در ابتدا
مراتب  هر چند ممكن است مديرعامل در صدر سلسله.  تر از اين است يابند وضعيت بسيار پيچيده زودي درمي اما به

مديره است كه او را استخدام كرده و  هيات.  مديره گزارش دهد ، اما هنوز هم بايد به هيات مديريت نشسته باشد
كند؛ استراتژيش را دگرگون  كرد وي را دارد؛ سطح حقوق و دستمزد او را تعيين مي تواند اخراج كند؛ قدرت ارزيابي عمل مي
 مقررات ها بر اثر قوانين و مديره تر و تشويق هيات با دادن اختيار بيش.  كند هاي مهم ديگري اتخاذ مي كند و تصميم مي

  .  داران، مديران عامل بيش از هميشه بايد به اين روابط توجه كنند شدن سهام ها و فعال جديد، راي دادگاه
.  شود تر مي ، نياز به انجام آن پيچيده دادن لازم نيست كند ديگر گزارش درست وقتي كه مديرعامل فكر مي

است كه در » مديره رهبر هيات«ها  زده رييس دارد كه يكي از آندوا ده ، مديرعامل جديد  جاي دادن گزارش به يك رييس به
مديره را افراد مجرب و  هر چند هم اعضاي هيات.  دنبال تعديل اختيار مديرعامل است نتيجه مقام و موقعيت خود به

ناست كه اين بدان مع . ها دانش محدودي از شركت و صنعت آن دارند ، اما بسياري از آن دهند باظرفيتي تشكيل مي
، آگاه و مطلع  چه در شركت و صنعتش در حال وقوع است مديره را از آن بايد هيات) همراه تيم مديريت به(مديرعامل 

، مسئله بدتر براي وي  در حالي كه ممكن است مديرعامل خود در دستيابي به اطلاعات مشكل داشته باشد.  سازد
جايي هم كه اعضاي  از آن.  كنند زدگي مي اطلاعي يا شگفت ياي است اعضاي آن احساس ب مديره روابطش با هيات

  .  فهم عرضه شود  صورتي ساده و قابل ، اطلاعات بايد به مديره سرشان بسيار شلوغ است هيات
حتي اگر او از .  ، تماس قبلي اندكي با مديرعامل جديد داشته باشند مديره ، ممكن است اعضاي هيات علاوه به

.  ها با وي شايد كم و محدود بوده است ، تعامل آن مديره هم بوده باشد قا يافته و قبلاً عضو هياتداخل شركت هم ارت
،  ها نسبت به توانايي و قدرت قضاوت خود مديره و جلب اعتماد آن او ناگزير است براي شناساندن خود به اعضاي هيات

روي  ، چالش پيش  مديره مانده باشد ا عضو هياتعنوان رييس ي چنان به اگر هم مديرعامل سابق هم.  وقت صرف كند
هايي را با خود دارد كه  مديره و ميراثي از تصميم مديرعامل سابق روابط با اعضاي هيات.  شود تر مي مديرعامل عظيم

ه مدير اي را در جلسات هيات كننده ، فضاي ناراحت اين مسئله.  ها باشد ممكن است مديرعامل جديد در آرزوي تغيير آن
، حضور مديرعامل سابق  بنابه تجربه.  سازد مديره را براي مديرعامل جانشين دشوار مي وجود آورده و همكاري با هيات به

  . آيد اي نادرست از آب درمي ، تقريباً هميشه ايده مديره در هيات
د كه او را مسئول عنوان روسايي نگاه كن  به چشم دوست يا معتمد خود بلكه بهمديره هيات مديرعامل نبايد به

ها  مديره و روابط با آن گذاري فعال در دانش اعضاي هيات ، با سرمايه يك مديرعامل موفق.  دانند موفقيت شركت مي
هاي شركت و توزيع مطالب  ، ارسال نامه الكترونيك درباره پيشرفت هاي فردي ، از طريق تماس طور مثال به(

مديرعامل جديدي كه .  دهد ، سوق مي فكري و نه جلسات سخنراني مت هممديره را به س جلسات هيات) دهنده توضيح
احتمال زياد از پشتيباني  ، به سازد ها را مهيا مي كند و فرصت همكاري با آن مديره پنهان نمي چيزي را از اعضاي هيات

  . روساي خود برخوردار خواهد بود
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   :داران هدف نيست  خرسندي سهام.6
داشتن  ، شاد نگه كند مسئوليت اساسي او اشتباه فكر مي  ، مديرعامل جديد به پس از قبول مسئوليت

ها را تعيين  دار براي ساليان طولاني سرلوحه شعاري بوده كه اهداف شركت ، ارزش سهام هرحال به.  داران است سهام
دوست ) ها خصوص جديدي به(لي رسد و هر مديرعام نظر مي داران طبيعي به كردن تحليلگران بورس و سهام راضي.  كرد مي

  . ها را از رهبري خود از طريق قيمت بالاتر سهام كسب كنند دارند تاييد آن
.  ترين منافع را براي شركت دربر ندارد ، بيش عنوان هدف دار به جاست كه تعريف تاييد سهام مشكل اين
، ممكن است در نهايت به نفع موقعيت  آيد يخوش م) و تحليلگران(داران  هايي كه به مذاق سهام اقدامات و استراتژي
تر از   خاص نزد افراد كم داري يك سهام ، متوسط نگه در امريكا(روند  آيند و مي داران مي سهام.  رقابتي شركت نباشد

ن براي تحليلگرا.  دهند ها بر سهام رخ مي ها تنها دغدغه رخدادهايي را دارند كه در طول مالكيت آن و آن) سال است يك
، تمايل به  مدت دادن به تمركز طولاني ها به جاي پاداش آن.  ، نه مالكيتشان جايي سهام مهم است هم البته جابه

، ميل به سمت  داران و هم تحليلگران ، هم سهام در واقع.  تقويت روندها داشته و عاشق معاملات بورس هستند
اما مديرعامل بايد دلواپس .  شود لگران شديد و مخرب ميداران و تحلي گاه فشار سهامو  مدت دارند ديدگاه كوتاه

  . آفريني پايدار باشد ارزش
 كرد درازمدت محسوب شود تواند بهترين متحد مديرعامل براي تمركز بر عمل مديره فعال و آگاه مي يك هيات

ها بر شركت  ثرات درازمدت آناي بدون توجه به ا دنبال تغييرات سريع و ريشه  تحليلگران فقط بهبايد بداندمديرعامل . 
، اين نكته را  ناپذير هاي اجتناب داران از طريق فرازونشيب مديرعامل بايد به جاي تلاش براي خرسندسازي سهام. هستند

قيمت بالاي .  ، نه توقعات موجود از رشد و نه حتي قيمت سهام درك كند كه فقط سودآوري درازمدت اهميت دارد
،  گيري استراتژيك براي سمت.  ، سرانجام سقوط خواهد كرد مزيت رقابتي بنيادين نباشدسهام اگر مبتني بر يك 
داران بايد استراتژي روشني براي متمايزسازي شركت و برآوردن الزامات بنيادين  كردن به سهام مديرعامل به جاي نگاه

دهي نگاه تحليلگران و  خود و شكل، عرضه استراتژي  يك نقش كليدي براي مديرعامل.  ، تدوين و تبيين كند صنعت
احتمالاً .  سرعت درك و پذيرفته شود مديرعامل نبايد توقع داشته باشد استراتژيش به.  داران به شركت است سهام

روند موفقيت در اين .  ها لازم است تا بر ادراك تحليلگران تاثير گذارد ، توضيحات و يادآوري جرياني مستمر از تكرارها
حتي اگر در حال (، اما مديرعاملي با جسارت تدوين و تبيين يك استراتژي كامل   است بسيار كند باشدفرايند ممكن

داراني خواهند بود كه  ها سهام آن.  داران مناسب را جذب خواهد كرد در نهايت سهام) حاضر محبوب بازار بورس نباشد
  . را باور دارند، چون استراتژي كلان آن  كنند سهام شركت را خريداري و حفظ مي

  
  :  كماكان يك انسان هستيد.7

،  ها هم در محدوده اميدها ،آن با وجود اين.  بينيم ناپذير مي ها خستگي اغلب مديرعامل را مثل قهرمانان فيلم
نگري را دشوار و  ، خويشتن آيد توجه و تحسيني كه توام با اين شغل مي.  مانند هاي انساني باقي مي ها و محدوديت بيم

كنندگان كارگاه بارها به ما گفتند نيازمند تلاشي آگاهانه براي  شركت.  سازد پذيرش مي ها را غيرقابل پذيري آسيب
ها بسيار صميمانه در مورد تاثير شخصي  آن.  بيني و احساس قدرت و دانش مطلق هستند مقاومت در برابر خودبزرگ

  ارها را ـــــتوانند همه ك يــپذيرفتند كه نم اين واقعيت را ميها بايد همواره  آن.  كسب مقام مديرعاملي سخن گفتند
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شان  هاي قبلي كه شغل مديرعاملي از همه شغل پذيرش گسست در تخصص خود و اعتراف به اين.  خوبي انجام دهند به
  . تر است، برايشان دشوار و دردآور بود از نظر فيزيكي و عاطفي پرزحمت

.  شد كرات در كارگاه ما مطرح مي  كاري از جمله موضوعاتي بود كه بهحفظ تعادل ميان مسائل شخصي و
بسياري از مديران عامل جديد مطمئن .  گيرد كم مي راحتي كميت و اهميت توقعات از خود را دست مديرعامل جديد به

كار را قبلاً در ساير  ا اينه ، آن بالاخره. ( وجود آورند هاي تازه و زندگي شخصي خود توازن به توانند ميان چالش هستند مي
تواند اين تنش را  ، مي اما شغل مديرعاملي با تمام الزامات و طبيعت عام آن)  . اند هاي مديريتي انجام داده پست

  .  شدت افزون سازد به
 در يابد، هاي زندگي مديرعامل جنبه عمومي مي بسياري از جنبه.  گيرند هاي زماني نشات نمي مشكلات فقط از محدوديت

براي هر مديرعامل جديد لازم است تلاش منظمي براي .  ها را شخصي نگه داريم دهيم آن حالي كه اكثريت ما ترجيح مي
، به سخنان ديگران گوش دهد و افراد صادق و صريح را  ها و اعمال خود را مرور كند ، تصميم حفظ تواضع خود صورت دهد

تواند او را به سمت رفتار تكبرآميز سوق  گيرد مي ه يك مديرعامل تعلق ميها و جوايزي كه ب پاداش.  دور خود جمع كند
. دهد

:علايم هشداردهنده :شگفتي
  . درگير جلسات و مباحث تاكتيكي زيادي هستيد• شركتعدم توانايي اداره

.ايد كنيد كنترل زمان را از دست داده  بسياري از روزها احساس مي•
  . كار شما هستيد گير•دستوردادن هزينه دارد

  . كاركنان بيش از حد تمايل به مشورت با شما پيش از هر اقدامي دارند•
.گيرند  افراد از اسم شما براي پشتيباني موارد مورد نظر بهره مي•

  .شويد زده مي شنويد كه شگفت چنان چيزهايي مي  هم•آگاهي از رخدادها و جريانات موجود بسيار دشوار است
  .شويد  از وقوع مطلع مي از وقايع پس•
.شويد نظرها از طريق شايعات و نه مستقيم مطلع مي ها و اختلاف  از دغدغه•

  .چرخد كه منطبق با واقعيت نيست هايي درباره شما ميان كاركنان مي  داستان•همواره در حال ارسال پيام هستيد
بيني موضوعات  دهند درصدد پيش هاي مختلف نشان مي گونه  افراد پيرامونتان به•

.محبوب و منفور شما هستند
  .مديره آگاه نيستيد  به جايگاه خود در ارتباط با هيات•شما رييس نيستيد

  .مديره و مديريت شفاف نيست هاي هيات ها و مسئوليت  نقش•
هاي مديريت  دهي درباره نتايج و تصميم مديره محدود به گزارش  مباحث جلسات هيات•

.است
مديره در مورد اقدامات بر اساس تاثيرشان بر قيمت سهام   مديران و اعضاي هيات•داران هدف نيست خرسندي سهام

  .كنند قضاوت مي
هايي كه سلامت شركت  وكار ندارند، براي اخذ تصميم  تحليلگراني كه شناختي از كسب•

  .آورند اندازند، فشار مي خطر مي را به
. قيمت سهام دارندهاي مديريت ارتباط نامتناسبي با  پاداش•

  .تر خودتان مطرح هستيد تا شركتتان ها بيش  در مصاحبه•كماكان يك انسان هستيد
  .تر است  سبك زندگيتان از ساير مديران بسيار تجملي•
.هايتان ارتباطي با شركت ندارد  برخي از فعاليت•

  
  : منابع 
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